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یم‌زاده کر صادقـی‌آزاد یم‌زاده کر داودی

9

با تشکر از
یان، هومن حمدان، مینا هاشمی و مریم دونفری افشین معمار

مطالب خود را به صفحه ی اینستاگرام کافـی شات پیشنهاد بدهید.
نوشته ی شما نباید بیشتر از ۱۰۰ کلمه باشد.

STORY‌MATTERS‌
ART   |   FOOD   |   LIFE   |   STYLE

دانلود‌رایگان‌تمام‌شماره‌های‌کافـی‌شات
یق‌زبانه‌ی‌پستو‌ممکن‌است. از‌طر

1404 اردیبهشت
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كافه يك پديده‌ى شهرى است و آن را در شهرها 
جســت‌و‌جو مى‌كنيم. كافه‌ها جايى هستند براى 
آمــدن افــرادی كــه بــه فضــا نيــاز دارنــد و كيفيــت 
چــزى اســت كــه در مرتبــه‌ی دوم قــرار می‌گــرد. 
اصالت و كاراكتر فضايى که به آن وارد می‌شــویم 
مهم‌تــر از هــر چــز اســت. کیفیــت پذیــرایی تابعــی 
اســت از کیفیــت محیــط کافــه. كافه‌هــا قبــل از 
انقــاب در واقــع پاتــوق افــراد مختلفــی بودند که 
تعاريف مشــخصى داشــتند، مبتنی بر ســليقه‌ها 
اجتماعــى،  روحــى،  علاقه‌هــاى  علائق‌شــان.  و 
طبقــاتى، اقتصــادى و يا هر چــز دیگرى که آدم‌ها 
پاتــوق خــود را بــر اســاس آن انتخــاب مى‌كننــد. 
کافــه‌ی روزنامه‌نــگار بــا کارمنــد اداره یکی نیســت. 

کافه تا کافه
سیداحمد محیط طباطبایی
  ahmad_m_tabatabai
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جرأت 
کج‌سلیقگی

هورناز وهابی
  _hoornaz_



بارهــا پیــش آمده که از عاقه به یک فیلم کمدی 
بی ارزش، یک داستان عوامانه، یک بازیگر دوزاری، 
یــک آهنگ شش و هشــت و یا یک بــاور مزخرف 
عاقه منــدی  ایــن  دقــت  بــا  و  بودیــم  شرمنــده 
را از دیگــران پنهــان کردیــم تــا از متهم شــدن بــه 

کج سلیقگی فرار کنیم. 
 ،mon péché mignon بــا  پیــش  ســال ها 
معــادل فرانســوی ایــن تمایــل آشــنا شــدم و بــا 
وجــود توضيحات و مثال هایی که شــنیدم، برایم 
بســیار گنــگ و مبهــم بــود؛ ولی از ایــن کــه دیگران 
هــم در ســطحی جهــانی بــا ایــن وســواس بیگانه 

77



نیســتند، کمی تســلی پیدا کردم. بعدتر به عبارت 
و  برخــوردم   my guilty pleasure انگلیــی 
هــر چند به زیبایی و گویایی معادل فرانســوی‌‌اش 
نبــود، امــا دیدم انگار به فارسی، به این مســاله‌ی 
جالــب، عامدانه توجهــی نکردیم و از آن صحبتی 

به میان نمی‌آوریم.
»جــرأت  را  آن  و  کنــم  جســارت  می‌خواهــم 
کج‌ســلیقگی« بنامــم. رومــن رولان هم پیشــر در 
جــایی گفتــه بــود: »جرأت کنیــد راســت و حقیقی 
باشــید. جرأت کنید زشــت باشــید! اگر موســیقی 
یــد، رک‌و‌راســت بگوییــد. خــود  بــد را دوســت دار
را همــان کــه هســتید نشــان بدهیــد. ایــن بــزک 
تهــوع‌آور دورویـــی و دوپهلــویی را از چهــره‌ی روح 

خود بزدایید و با آب فراوان بشویید!«

8
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کوبیســــــــــــــــم
یـم‌زاده حسیـن کـر
  hosseinkarimzadeh.art  



ـــ پابلو پیکاسو

ســبک کوبیســم حدود ســال ۱۹۰۷ در 
فرانســه شــکل گرفــت؛ در اصــل یــک 
واکنــش بود به نقاشی‌های ســنتی که 
ســعی می‌کردنــد طبیعــت را دقیــق و 
واقعــی نشــان دهند. هنرمنــدان این 
ســبک عقیــده داشــتند کــه واقعیــت 

1010



11 دیــده  چشــم  بــا  کــه  نیســت  چــزی 
می‌شــود؛ بایــد بتــوان عمــق، فــرم، و 
نــز  را  موضــوع  یــک  از  ذهنیت‌‌مــان 

نشان داد.
ســبک کوبیســم یــی از جریان‌هــای 
مهــم و تأثیرگــذار در هــر مــدرن قــرن 
ــــ هــم در نقــاشی و هــم در  بیســتم 
ســبک  ایــن  بــود.  ــــ  مجسمه‌ســازی 

ـــ آلبرت گلِز



12 یــک  از  نــه  را  اشــیاء  می‌کنــد  ســعی 
زاویه‌ی خــاص، بلکه به‌طور هم‌زمان 
از چنــد زاویــه‌ی‌ دیــد مختلــف نشــان 

دهــد و به‌جــای تقلیــد واقع‌گرایانــه از 
طبیعــت، فرم‌هــا به اشــکال هندسی 
کــره  اســتوانه،  مکعــب،  مثــل  ســاده 

ـــ ژان متزینگر
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یــه می‌شــوند. حــذف پرســپکتیو  و مخــروط تجز
ســنتی و تمرکــز بر ســاختار و تحلیل فــرم، از دیگر 

ویژگی‌های کوبیسم است.
ســبک کوبیســم بــه دو دوره تقســیم می‌شــود. 
ســال‌های  ــــ  تحلیلــی  کوبیســم  اول،  دوره‌ی 
تحلیــل  روی  تمرکــز  بیشــر  کــه  ــــ   1912 تــا   1907
دقیق فرم‌هاســت و شــامل آثــار پیچیده، تیره و 
ساختارشــکن می‌شــود. دوره‌ی دوم، کوبیســم 
ترکیــی ــــ از 1912 بــه بعــد ــــ کــه از کلاژ، رنگ‌هــای 

ـــ خوان گریس



14 عنــاصر  ترکیــب  و  روشــن تر، 
تکه هــای  واقعــی مثــل 
روزنــــامــــــه یــــا پــــارچــــه 

استفاده می شود.
ژرژ  پیکاســو،  پابلــو  از 
بــراک و خــوان گریس 
بــه عــنــــوان نــقــاشــــان 

برجستــــه ی این ســبک 
می توان نام برد.

کــوبــیـــسم فــقــــط بــــه 
نقــاشی محدود نبود، 
بلکــه مجسمه ســازها 

بــرای خلــق فرم هــای  ایده هایــش  از  هــم 
جدیــد بهــره بردنــد. اســتفاده از حجم های 
زاویــه دار، ترکیب چند زاویه دید و اســتفاده 
از فضــای منفــی در یــک مجســمه، حــذف 
کید بر فرم هندسی  جزئیات واقع گرایانه و تأ
و تجزیه ســاختار بدن یا اشــیاء از ویژگی های 

سبک مجسمه سازی کوبیسم بود.
سبــــک کــــوبیسم در مجسمه ســازی شــــاید 
به اندازه ی نقاشی شناخته شــده نباشــد، ولی 
تأثر عمیقی داشــته است. مجسمه سازهای 

14 عنــاصر  ترکیــب  و  روشــن تر، 
تکه هــای  واقعــی مثــل 
روزنــــامــــــه یــــا پــــارچــــه 

استفاده می شود.
ژرژ  پیکاســو،  پابلــو  از 
بــراک و خــوان گریس 
بــه عــنــــوان نــقــاشــــان 

برجستــــه ی این ســبک 
می توان نام برد.

کــوبــیـــسم فــقــــط بــــه 
نقــاشی محدود نبود، 
بلکــه مجسمه ســازها 

ـــ ژاک لیپ شیتز



15 کوبیست ســعی کردند همان ایده‌های تجزیه‌ی 
ــی را در حجــم پیــاده 

ِ
فــرم، هندســه و چندزاوی

کنند.
عبــارت  کوبیســم  ســبک  مهــم  مجسمه‌ســازان 
بودند از پابلو پیکاسو، ژاک لیپ‌شیتز و الکساندر 

نکو.
ِ
آرکـی‌پ

نکو
ِ
ـــ الکساندر آرکـی‌پ
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سبیل
حریر غریب‌پور

  harirgharibpourofficial  
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17  رسته سیاسی‌اش لم داده! 
ِ
 کُتِ شوهر

ِ
بویان پَر

 عتیقه 
ِ
 قلم ســز

ِ
تــوکا جون ته مانده‌ی فنجان

را داخل نعلبکی می‌چکاند! شــوهر بویان پیپ 
به لب، داخل جیب‌هایش را می‌گردد!

تــوکا جــون فنجــان را می‌چرخانــد: یــه شــعله 
آتیش می‌بینم!

بویان تُرش می‌کند: توکا جون... یه چیز بهتر ببین!
توکا جون اخم می‌کند: چشم بوسلطنه!

شوهر بویان کبریت می‌کشد!
تــوکا جــون فنجان را می‌چرخانــد: یه پاکت، یه 

نامه، یه خبر!
شــوهر بویــان دهانش باز مانده: بلــه... بله... 

خب؟
تــوکا جــون عینکــش را جا‌به‌جا می‌کنــد: یه میز 

بزرگ...
بو می‌کشم: لیمو... چیزی رو گازه؟... .

لیمو جیغ می‌کشد: آتیش... سبیلتون! 
کبریت به سبیل شوهر رسته‌ی سیاسی گرفته 
و شــعله می‌کشــد! پارچ آب یخ را روی رسته‌ی 

سیاسی خالی می‌کنم!
نصف سبیل سوخته، بویان بادش خوابیده،

مامــان رهی آهســته می‌پرســد: نتیجــه‌ی نامه 
چی شد؟



نادر داودی
  naderdavoodi  

18

خوش‌روی 
عکاس  



این‌کــه ابـوالقـــاسم خوشـــرو اخـیـــراً 
کـــدام مسابـقـــه‌ی جـهـــانی چـــه  در 
یافت کرده اینقدر مهم  جایــزه‌ای در
نیســت که حالا پس از سالیانی دراز 
از دوره‌ای که او معاون هنری ارشاد 
بــوده، می‌بینیم که زنــدگی خود را با 
عشــق به عکاسی و چالش‌های آن 
پرمعنی‌تر کرده است و گویـی که یک 
مدیر اجرایـــی ارشــد در ایران اکنون 
بــه دنبال آن اســت تا ارثیــه‌ای که از 

19



20 خــود به جــا می‌گذارد، هنر باشــد و 
تجربه‌ی او از درک هنری. 

خــوشرو بیــش از چهــار دهه اســت 
کــه عــکاسی می‌کند؛ و عــکاسی را در 
دوران انقلاب در كنار کاوه گلســتان 
و عبــاس عطــار آغــاز کــرده، بــا ایــن 
تفاوت که هنوز عکس‌های مستند 
و خیابــانی او را ندیده‌ایــم. خــوشرو 
دوره‌های طراحی و نقاشی را نیز در 
نزد اســتادانی چــون فرامــرز پیلارام، 
غلامحسین نامی، هانیبال الخاص 
یـــان گـذرانـــده. از  و مـرتـضـــی کـاتـوز
کــودکی نقــاشی را در کانــون پــرورش 
یــر  فکــر‌ی کــودکان و نوجوانــان و ز
نظــر اســتاد یگانــه بهمــن آغــاز کرده 
کنــون در خدمــت  و تمــام این‌هــا ا
عــکاسی‌اش قــرار گرفتــه. حــالا بایــد 
منتظر باشــیم تا در سال‌های آینده 
از عکس‌هــای  نادیــده  از گنجــی  او 
روزگار انقــاب و جنــگ رونمــایی کند 
و ما را به جلوه‌هایی از تاریخ معاصر 
کشور آشنا سازد که نه از چشم یک 



روزنامه‌نگار یــا خبرنگار که از دیدگان 
یــک دانشــجوی انقــابی وقت ثبت 
شده است. دانشجویی که بر وقایع 
و اشــخاص اطراف خود آشــنایی و 

اشراف داشته است.

21

  khoshro282  
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بـرگـی در بـــادبـرگـی در بـــاد
بزرگمهر حسین پور

bozorgmehrhossinpour  

22



نشســته بودیــم کافــه دوبار. بــا نــادر و علیرضا و 
دوقلوها. دو تایی اومدن پشت سر نادر و علیرضا 
نشســن. چشماشــون حوصلــه نداشــت. انگار 
حوصلــه‌ی خودشــونم نداشــن. بــا خودشــون 

حــرف  کــی  و 
نمی‌زدن. منتظر 
نـــبــــودن.  هــــم 
سیــــگار پشــــــت 
سکــوت  سیگار. 
و  حــرف  مـــــا  و 
حرف و حرف...! 
حتــا بــه حرفــای 
گــوش  هـــم  مــا 
نمی‌کردن. سـرد 

بودن و سوز داشتن. ننه پاییز و ننه سرما. دست 
دختری که ســیگار می‌کشــید اســتخونی و خشک 
بود. از پشــت شــونه‌ی علیرضا که بیرون زده بود 
حــی از درخــت کوچیک خشــک شــده‌ای رو به 
من می‌داد که سیگاری رو به زور لای شاخه‌های 
خشــکش گــر داده بودن. بعدِ یک ســاعت بلند 
شدن و رفتن. عین برگ خشکی که باد با خودش 

می‌آره و دوباره با خودش می‌بره دور شدن.
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24 بـــوداپست کافه 
نگدو

ِ
چ

Budapest
Chengdu Cafe

  farnazgosili
فرناز گسیلی



25

بــه  چــن  چنگــدوی  در  بوداپســت  کافــه 
 
ِ
هتــل فیلــم  از  الهــام  بــا  بــری  لحــاظ 

افســانه‌ای بوداپســت از فیلمســاز مشهور 
وس‌اندرسون، طراحی شده است. 



2626 خلق فضایی با استاندارهای زیبایی‌شناسی 
بــا  دعوت‌کننــده  فضایـــی  وس‌اندرســون، 
میزبــانی  بــرای  و  غافلگیرکننــده  کاراکــری 

بین‌الـمللی طراحی شده است. 



27

نمــای ایــن بنــا بــه واســطه‌ی قــاب کــردن ورودی، 
حــس دعوت‌کننــدگی دارد. کافه بوداپســت حس 
زنانگی، ســبکی و شــادی را  به کاربران القا می‌کند. 
اســتخر تــوپ صورتی‌رنگ، علائم راهنمــا از جنس 
لامپ‌هــای نئــون و صندلی‌هــا همــی عامــل بــه 
وجود آوردن نوعی حس شیطنت و بازیگوشی در 

این فضا هستند.



لایه‌ها، پله‌ها و سایر الـــمان‌های طرح، مشتریان 
را تشــویق به کشــف این فضا می‌کند. دید به تراز 
همکــف ایــن کافــه از ترازهــای بــالایی تأمین شــده 
اســت. طاق‌هــای متقــارن، نشــیمن‌های تــوکار و 
قفســه‌ها را قــاب کرده‌انــد. پله‌هــا راه ارتباطی به 
تــراز بالاتر هســتند که انتهــای آن‌ها در حقیقت به 
طبقه‌ی ‌دیگری ختم نمی‌شود، بلکه این پلکان با 
قفســه‌ها و شــومینه‌ها و کانتر میز بار که از جنس 

مرمر طراحی شده است، تلفیق می‌شوند. 

28



فضای صورتی‌رنگ سرویس‌های بهداشتی 
این کافه نیز در تضاد با رنگ سبز نوستالژیکِ 
اســتفاده شــده در کافــه بــوده و بــه نوعــی 

ورود به این فضا، غافلگیرکننده است. 
مشابه اثر وس اندرسون، طراحی این فضا 
نیز تخیلی بوده و احساسات را بر‌می‌انگیزد. 
این کافه، تفســر مدرن و مینیمالیســت از 

اثر وس‌اندرسون است.

29
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  hassanland  

حسن کریم‌زاده 

 مــن
و گرافیک 



3131 گرافیــک، به‌ویــژه شــاخه‌ی پوســر آن، به‌عنــوان 
یــک ابــزار بــری قدرتمنــد می‌توانــد نقــش قابل 
گاهــی در جامعه ایفا کند. این  توجهــی در ایجــاد آ
تأثیر به‌واسطه‌ی ویژگی انتقال سریع و مؤثر پیام از 
طریق ترجمه‌ی خلاصه‌شده‌ی بصری و آیکونیک 
شــبکه‌های  در  آســان  تکثــر  قابلیــت  مفهــوم، 
اجتماعــی، و همچنــن تــوان تأثــر احســاسی بــا 

بهره‌گیری از فرم‌ها و رنگ‌ها ایجاد می‌شود.



3232

اصولًا هنر گرافیک با ســفارش، معنا پیدا می‌کند 
و به‌طــور عمــده در بیشــر کشــورها در خدمــت 
کسب‌وکارها و محصولات تجاری و فرهنگی‌ست 
و نباید توقع بیشتری از او داشت؛ اما بالقوه این 
قابلیــت را نــز دارد کــه بــا اســتفاده‌ی خلاقانــه از 
نمادهای کهن بومی و سنتی، جلوه‌ای معاصر به 
عناصر فرهنگی یک کشور ببخشد و هویت ملی 
آن را به شکلی جذاب و قابل‌فهم برای نسل‌های 

جدید و حتی مخاطبان جهانی بازنمایی کند.
بــه هــدف طراحــی و  انتخــاب رنگ‌هــا بســتگی 
ســفارش دارد، امــا به‌طــور کلــی بــرای مــن تأثــر 
روانشــناختی رنگ‌هــا به‌دلیل اثرگذاری مســتقیم 
آن‌ها بر احساسات و درک مخاطب اولویت دارد. 



33

 روز 
ِ

امــا بعضــاً نیم‌نگاهی هــم به روندهای رنگـــی
دارم؛ چرا که ترکیب هوشمندانه‌ی این دو عامل، 
بهتریــن نتیجــه را در طراحــی بــه همــراه خواهــد 
داشــت. در دوران فعالیتــم کــه »اجبــار«ی هــم 
نبــوده، به‌شــخصه انتخاب من بــرای بخش‌های 
حیــاتی و مهــم آثارم )عمدتاً گرافیک( رنگِ ســفید 
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بوده. تناقض وجودی ســفید را دوســت دارم؛ از 
یک‌طرف به واســطه‌ی خنثی‌بــودن‌اش می‌تواند 
میزبان معتمدی برای هر الِـــمان و رنگی باشــد تا 
ابــراز وجــود کننــد، از طــرفی به‌دلیــل بی‌کرانــ‌یاش 
بــر روی هــر بســر رنــ‌ییی که قــرار می‌گــرد تبدیل 
بــه پرقدرت‌تریــن عنــر تصویر می‌شــود و رقیب 

می‌طلبد! 
آثــار گرافیــک توانــائی تأثــر بــر درک، احساســات و 
تصمیم‌گیری افراد را دارند و در سوق‌دادن اجتماع 
گاهانه‌تــر  آ و  رفتارهــای مســئولانه‌تر  بــه ســمت 
کمک‌دســت موثری هستند. در مقوله‌ی ترغیب، 
گاهی‌بخشی و فرهنگ‌ســازی، همیشه پای یک  آ
طراح‌گرافیــک‌ در میان بــوده. آن‌ها با بهره‌گیری از 
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روش‌هــای مختلف نظــر اینفوگرافی‌هــا، تبلیغات 
مطبوعاتی و شهری، کمپین‌های بصری و همچنین 
اســتفاده از تصاویر احســاسی و نیز داستان‌سرایی 
بصری، و یا حتی با یک تایپوگرافی ساده می‌توانند 
نگرش‌هــا را تغیــر داده، احساســات مخاطــب را 
برانگیخته و او را به انجام یا ترک یک رفتار خاص 

ترغیب کنند.



آغاز یک پایان
علیرضا انوشفر

  alirezaanooshfar
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در مســابقات جایزه‌بــزرگ ژاپــن که ششــم آوریل 
۲۰۲۵ در پیســت ســوزوکا برگزار شــد، تیم ردبول 
بــا طرحــی خــاص و اســتفاده از رنــگ ســفید بــر 

خودروهای خود، رونمایی کرد.
 این رنگ‌آمیزی، خودروی کلاســیک 

ِ
 الهام‌بخــش

هونــدا RA272 بــود؛ مــدلی کــه در ســال ۱۹۶۵، 
نخســتین پــروزی هونــدا در رقابت‌هــای فرمول 

یک را به ثبت رساند.



38 ردبــول،  نمادیــن  حرکــت  ایــن 
به‌منظور گرامی‌داشت همکاری‌ 
بــا  موفقیت‌آمــز  و  طــولانی 
یــن  آخر مناســبت  بــه  هونــدا، 
حضور مشــرک آن‌ها در خاک 
ژاپــن انجام شــد؛ شراکتی که در 
انتهــای فصــل ۲۰۲۵ بــه پایــان 
فصــل  از  ردبــول  و  می‌رســد 
از  را  خــود  پیشرانه‌هــای  آینــده 
شرکت فورد تأمین خواهد کرد.
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یوکـــی  حضــور  نخســتین  ایــن 
تســونودا در ترکیــب اصلی تیم 
ردبول در کشور زادگاهش بود.



40

کینــگ کان
حسین کریم‌زاده 

 hosseinkarimzadeh.art



الیور کان،‌ متولد ۱۵ ژوئن ۱۹۶۹ )۲۵ خرداد 
۱۳۴۸( یــی از اســطوره‌های تاریخ فوتبال 
آلـمان و جهان است. کان فوتبال حرفه‌ای 
زادگاهــش  باشــگاه  بــا  ســال 1987  در   را 
ــ کارلسروهه ــ آغاز کرد و به‌سرعت به‌عنوان 
دروازه‌بــان اول مطــرح شــد. کان در ســال 

41



42 1۹۹۴ به باشــگاه بایرن‌مونیخ پیوســت. در 
ایــن باشــگاه او تبدیــل بــه یــک نمــاد شــد 
و ســال‌ها دروازه‌بــان شــماره‌ی یــک بــود 
و بــا ایــن تیــم ۸ قهرمــانی بوندس‌لیــگا، ۶ 
قهرمــانی جــام حــذفی، یــک قهرمــانی لیــگ 
در  یــک قهرمــانی   ،)2001( اروپــا  قهرمانــان 
جــام بین‌قــاره‌ای )2001( و یــک قهرمانی در 

سوپرکاپ آلـمان و اروپا کسب کرد.



الیور کان، تعداد 8۶ 
بــازی ملی برای تیم 
ملــی آلـــمان انجــام 
داد و در جام‌جهانی 
بـــــه‌عــــنــــــوان   ،2002
نـــی  مـــا یــب‌قــهـــر نـا
دست یافت و توپ 
طلای جام را کسب 

کرد.
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44 کــــــان بــــه‌خـــاطـــــر روحــیـــــه‌ی 
رقابتـــی، جـدیـــت بـــی‌نهایت، 
واکنش‌هــای  و  تیــم  رهــری 
خیره‌کننــده‌اش معــروف بود. 
او یــک رهــر واقعــی در زمین 
از  را  تـیـــمش  بـارهـــا  و  بـــود 
شکســت نجــات داد. صدای 
یـادهـــایش در محوطــه‌ی  فـر
تـمـــرکزش  انگیـــزه و  جریمــه، 
مثال‌زدنی بود. او ســال 2008، 
در ســن 39 سالگی از فوتبال 

خداحافظی کرد. 



4545 تُـپُـلـی
تُپُلی Boule de Suif روایتِ اولویتِ غریزه‌ی بقا 
 آن از تمام اخلاقیاتِ ساخته‌ی بشر 

ِ
و پیشی گرفتن

در مواقعــی اســت کــه منافــع و امنیتِ آدمــزاد به 
خطر می‌افتند.

گــی دو مــوپــاســان
#guydemaupassant



46 پــروس  جنگ‌هــای  از  یــی  خــال  در  داســتان 
اتفــاق  نوزدهــم  قــرن  در  فرانســه  و  )آلـــمان( 
می‌افتــد. ده تــن از اهــالی یکی از شــهرهای مرزی 
فرانســه بــرای فــرار از نیروهــای اشــغالگر پــروس 

تصمیم می‌گیرند سوار یک کالسکه شوند.
داخــل کالســکه یــک فاحشــه کــه نــام اصلــی او 
کُنتِــس،  یــک  اســت،   Elisabeth Rousset
یــک  متوســط،  طبقــه‌ی  از  مغــازه‌دار  زوج  یــک 
 
ِ
کارخانــه‌دار ثروتمنــد و همــرش، یک روشــنفکر

 راهبــه و چنــد بــورژوای 
ِ
جمهوری‌خــواه،  دو زن

دیگــر هســتند کــه ســبب می‌شــوند کالســکه یک 
جهان کوچک از جامعه فرانسه را تشکیل بدهد. 
الیزابــت کــه برخــاف بــاقی مهمان‌هــا شــخصیتی 
بــه نظــرات ســیاسی  نــه  رُک و غیرنمایــی دارد 
بــاقی حــاضران در کالســکه گــوش می‌دهــد و نــه 
محافظــه‌‌کار و محاســبه‌گر اســت. برخــاف بقیــه 
که پس از پیمودن چند ســاعت از راه گرســنگی را 
سرکوب می‌کنند و آذوقه‌هایشان را رو نمی‌کنند، 
تُپُلــی )الیزابــت( ســبد غذایش را بــاز می‌کند و به 

بقیه هم تعارف می‌کند. 
 
ِ
 شغل

ِ
مهمان‌ها که در بدو ورود و به دلیل دانستن

 تُپلی با اکراه و انزجار به او نگاه و از همسفر‌بودن



بــا او احســاس حقــارت می‌کردنــد، دســت رد به 
غذاهای خوشمزه تُپُلی نمی‌زنند. 

در ایــن میــان کالســکه بــه دلیــل هــوای بــد و مه 
آلـــمانی‌ها  اشــغال  تحــت  نواحــی  وارد  گرفتــی 
می‌شود و اعضای کالسکه که برای شب‌مانی به 
یک مسافرخانه مراجعه می‌کنند، متوجه حضور 

نظامیان پروس در آنجا می‌شوند. 
در  را  کالســکه  اعضــای  تمــام  آلـــمانی  افــر 
مســافرخانه بازداشــت می‌کند و پس از دو روز که 
فرانسوی‌ها جویای دلیل می‌شوند، افسر آلـمانی 
به آن‌ها می‌گوید شرط آزادی‌شــان این اســت که 

تُپُلی بپذیرد که یک شب پیش او بخوابد. 
فرانســوی‌ها که ابتدا از شــنیدن این درخواســت 
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48 بی‌شرمانــه خشــمگین شــده بودنــد، رفته‌رفتــه از 
غــرور و مقــاوت الیزابــت برای نخوابیــدن با افسر 

آلـمانی به ستوه می‌آیند. 
روشــنفکر، ثروتمند، راهبه و تاجر همه دســت به 



49 یکی می‌کنند تا تُپُلی را راضی به قحبگی کنند. 
بــــــه طــــــــرز  ایــــــن داســــتــــــان  مــــوپــــاســــــان در 
 اخلاق به شرایط 

ِ
شــگفت‌انگیزی وابســته بــودن

چنــد  تــا  کــه  کســانی  تمــام  نشــان می‌دهــد.  را 
ســاعت پیش ظاهراً فاحشــی را زشت و قبیح 
از  بودنــد  بلــد  کــه  هــر روشی  بــه  می‌دانســتند، 
توجیهــات مذهــی تــا شــیوه‌های رایــزنیِ تجاری 
اســتفاده می‌کنند تا دختر بی‌نوا را راضی کنند با 

افسر آلـــمانی بخوابَد. 
 داســتان یک تــراژدی محض 

ِ
صحنه‌های پایانـــی

اســت. تُپُلی برخلاف غرور و خواســت قلبی برای 
خیر جمعی با افسر آلـــمانی خوابیده، کالســکه در 
حــال حرکــت اســت و افــرادی کــه در روز روشــن 
برای تُپُلی دیوثی کرده‌اند، حالا آذوقه‌هایشــان را 

در آورده‌اند و می‌خورند.
تُپُلی گرسنه و غمگین در گوشه کالسکه نشسته 
بــر سر  کــه دوبــاره  نــگاه می‌کنــد  بــه جماعــی  و 
حــرف  پاکدامــی  و  خــدا  آزادی،  غــرور،  میهــن، 
می‌زننــد. هیچکس به الیزابت نگاه نمی‌کند، ولی 
یــخ ادبیــات جهــان  گـــی دو موپاســان او را در تار
جاودانــه می‌کنــد. دختری مهربــان و پاک که بین 

فاحشه‌های واقعی نشسته است. 



فرزاد فربد
  farzad.farbod
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بـــــــلـــــــوغ



ژانر: درام جنایی-روان‌شناختی
پدیدآورندگان: جک ثورن و استیون گراهام

کارگردان: فیلیپ بارانتینی
یگران: استیون گراهام، اشلی والترز، فِیِ مارسِیِ،  باز

ن کوپر و...
ِ
مارک استنلی، اوو

مینی سریال چهارقسمتی
سال پخش: 2025
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در شــهر کوچــی در انگلســتان پسربچــه‌ی 
سیزده‌ساله‌ای به اتهام قتل همکلاسی‌اش 
دســتگیر می‌شود. سریال به جای این‌که بر 
خودِ قتل و پیدا کردن قاتل متمرکز باشــد، 
به‌طرزی هوشمندانه به حواشی این اتفاق 
قاتــل  خانواده‌هــای  وضعیــت  جملــه  از 
اجتماعــی،  نقــش شــبکه‌های  مقتــول،  و 
مســائل بین بچه‌های مدرســه و وضعیت 
مــدرن  دنیــای  نوجــوان  دغدغه‌هــای  و 
می‌پــردازد. چهار قســمت سریال به شــکل 
پلان‌سکانس و بدون کات فیلمبرداری شده 
و بازی‌هــا همــه درخشــانند. به‌خصــوص 
ن کوپــر در نقــش نوجوان متهم و 

ِ
بــازی اوو

پدرش اســتیون گراهام که یکی از دو خالق 
سریال هم هست.
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53 بعضی آن را کامل‌ترین سریال چند دهه‌ی 
یتانیــا می‌داننــد و البتــه تماشــای  اخــر بر
آن بــرای والدیــن ممکــن اســت تجربــه‌ای 
دردنــاک باشــد. بلــوغ نــه تنهــا برگرفتــه از 
یتانیاســت بلکه از زمان  جامعــه‌ی مدرن بر
پخــش آثــار اجتماعــی، آموزشی و ســیاسی 
آن بــر ایــن جامعــه بســیار بوده و عــاوه بر 
تماشــاگران عــام نظر منتقــدان حرفه‌ای را 

هم خیلی جلب کرده. 



54 آواها و 
نواهای 
افریقایـی
کاوه صادقـی آزاد

  kavehsadeghiazad
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آواز ماسای‌ها
تانزانیــای شــمالی  و  کنیــا  ماســای‌های 
اصــولًا نیــازی بــه همراهــی ســاز ندارند 
و موســیقی آوازی در میــان ایــن قــوم 
بسیار پُررنگ بوده و به صورت »سؤال 
و جــواب« اجرا می‌شــود. جمله‌ی اول 
»جــواب«  بخــش  و  سرگــروه  توســط 

توسط گروه خوانده می‌شود.
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یه، اودو )کوزه( نیجر
کشــاورزی کار عمــده‌ی مردمــان قبیلــه‌ی ایبــو و 
یــن محصول‌شــان ســیب‌زمینی شــرین  مهم‌تر
)یام( است. هرساله ایبوها به‌مناسبت برداشت 
محصول با اجرای رژه، رقص و موسیقی جشن 
می‌گیرنــد. آن‌هــا در ایــن فســتیوال از ســازهای 
یادی مثل اودو استفاده می‌کنند. این   ز

ِ
کوبه‌ای

ســاز توســط زنان ساخته می‌شود و با انگشتان 
و کف دست نواخته می‌شود.



57 سال گــریز 
و انتظار 

میلاد اخگر
  milad.akhgar

سال ۲۰۲۵ برعکس دیگر سال‌های میلادی، برایم 
 oasis معنای متفاوتی دارد، ســال بازگشت گروه
گروه موســیقی محبوب من، که بالاخره از حالت 

شایعه خارج شد و به حقیقت پیوست.



58  Noel و Liam Gallagher امسال بعد از ۱۶ سال
Gallagher اختلاف‌ها را حداقل در زمینه‌ی کاری 
کنار گذاشتند و راضی شدند برای یک تور بزرگ در 
سال ۲۰۲۵ با هم همکاری کنند. توری که از بریتانیا 
و اروپا آغاز می‌شود و به آمریکای شمالی می‌رود و 
گفته می‌شود که شاید به استرالیا و ژاپن هم برود. 
بایــد دید که آشــی ایــن دو برادر فقط کاری اســت 
یــا آن‌ها روابط خانــوادگی را از سرگرفته‌اند. با اینکه 
هنوز مصاحبه‌ی رسمی از آن‌ها منتشر نشده، اما 
به محض انتشار خبر در تابستان ۲۰۲۴ عکس‌هایی 



5959 حاصل از یک فتوشوت مشترک از آن‌ها در 
سایت‌ها و صفحه‌های رسمی گروه منتشر 
و به سرعت پخش شد. غیر از آن فتوشوت، 
یــک‌سری شــایعه و عکــس پاپاراتــزی هــم 
درآمــد که آن‌ها در اســتودیو مشــغول کار یا 
تمرین هستند و یا فرزندانشان باهم دیده 

شده‌اند.
از شب اجرای کنسرت پاریس در سال ۲۰۰۹ 
تا همین امسال گروه oasis از هم پاشیده 
بــود و از حــدود دوســال بعــد شــایعه‌های 
بازگشت منتشر و رد می‌شد، اما سال ۲۰۰۹ 
برابــر بــا ســال ۱۳۸۸ خورشــیدی، ســالی بود 
 oasis کــه مــن و دوســتانی که بــا هم گــروه
را دوســت داشــتیم و ابتدا نوار و کاســت‌ها 
و بعدهــا فایل‌هایــش را رد بــدل می‌کردیم، 
بعــداز ۸۸  دیدیــم.  را  کمــر همدیگــر  دیگــر 
کم‌کــم آن اکیپ منزوی‌تر شــد، بعضی‌ها به 
فکــر ازدواج افتادنــد، بعضی با کار مشــغول 
شــدند، بعضی به خارج از کشــور یا بیرون از 
تهران مهاجرت کردند، بعضی هم ماندند و 
گوشــه‌گیر شدند. امســال در سال بازگشت 
گروه موسیقی به یکدیگر، گروه دوستان ما 

پراکنده شده‌اند.
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سید ابراهیم نبوی
  seyedebrahimnabavi  

ت
ــــا
ش
ل‌
نگ
سی

مَهدی کریم‌زاده
  makazastudio

صادق هدایت: 
»مرگ، مادر مهربانی‌ســت که فرزند خویش را پس از 
یک روز طوفانی در آغوش کشــیده، نوازش می‌کند و 

می‌خواباند«.
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